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= اخوشه = اخو« گوھراصليش که . دّواھريمن واصل شر ميگرد
. ميباشد ، ازانسان ، سلب وحذف ميگردد » بھمن وارتا = پروين 

  . نيست ) بھمن ( ِوخرد آفريننده ) سيمرغ( گوھرانسان ، ديگرخدا

با زرتشت ، خردی نوين به وجود ميآيد  که بايد بر طبيعت وفطرت 
 بايد ، خرد.  خود، که ھوا ناميده ميشود ، فرمانروائی کند 

ّنفس اماره وسرکش ، بنام ھوا ، بنام آز ، « گوھربنيادی خود را بنام 
، تا خودرا  بکشد ، بايد گوھرخود را خوارو زشت سازد» بنام آرزو 

» خويشتن دار« تھذيب ورام کند، تا پرھيزکار و پارسا وزاھد و
 .بشود 

« بدينسان ، با آموزه زرتشت ، خردی پيدايش می يابد که ديگر، از
= تخم خدا « که بن ھستی انسان و» اھورا= اخورا= اخو = سروری
است ، نمی جوشد، ودر ھمان نخستين » سيمرغ = ارتا = اھورا 

اعتماد به « و » ازخود بودن « انديشه اش ، سروری وسرفرازی و 
  . را ، برترين گناه وگوھر اھريمن ميداند » گستاخی = خود داشتن 

است ، » سرفراز  = franc=فرانک « که گوھرانسانست ،» ارتا«
ِواژه راستی، ازخود واژه ارته ( است » راستی وداد « اصل 
، ) ايستاده( بالنده = راست« ، چون ، »  ھست« انسان، ) . برآمده

است که ) تخم ارتا = اردوج (= انسان ، سرو . وسرفرازوسروراست
انسان ھست اين تعريف ھستی ) . ايستاده برپای خود( راست برميشود 

  . سرش راست برشد، چو سرو بلند  :  که درشاھنامه ميآيد که 

  ببالد به کردار سرو بلند    چو باليد، ھرگزنباشد نژند

» سروری « ُ، که بن جان وآگاھی ميبباشد، به معنای » اخو«
« اين  . جان وآگاھی وشعورو سروری ازھم جدا ناپذيرند. نيزھست 

اھورا «است، که درواژه » اھورا= ااخور« ، ھمان » اھو = اخو 
ميآيد ، و بخوبی ديده ميشود که اھورا مزدای خانواده رستم » مزدا

ھمان سيمرغ يا ارتا بوده است ، نه ) ھخامنشيان ( واھل پارس 
ھست که » اخورا = اخو( چون تخم سيمرغ . اھورامزدای زرتشت 

وطبعا اصل سروری وسرفرازی  ، عنصرنخستين ھرانسانی
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اخو، ( ولی اھورامزدا ی زرتشت ، خدای خوشه . انسانيست درھر
» ُبن سروری و قائم به ذات بودن « نيست ، که ) اخورا ، اخوشه 

  . درھرانسانی باشد 

، سروريست ، چون ) خوشه= اخوشه=  باھم  بھمنارتا و( اخو
) سنگ ، آسن خرد ( خودش ، پيمانه وترازو وميزان وسنجه 

ازاين . ميباشد ) بھمن + ارتا( يش اخو خرد ، پيدا. ھرچيزيست 
کسی .  است مرجع ِ آزمايندهروھست که خرد ، سرور است ، چون 

سروراست که خود ، ھمه چيزھارا ميآزمايد، برای آزمودن با تزازو، 
و روشن ميکند ، وبرپايه روشنی برآمده ازآزمايش  وسنجه می سنجد

= خرد « و. خود ، داوری ميکند، ونيک وبد را مشخص ميکند
xratu=xra-ratu «  است ، پيدايش » راتو + ھره « که دراصل

ھست و ارتا ، ميزان واصل پيمانه گيری » ارتا = رته = راتو« ھمان 
)right  =  ميباشد ) درانگليسی .  

گفته » انديشه«وھم به » ميزان واندازه « ھم به» انداچه « واژه 
، اندازه ميگيرد، می سنجد ، انديشيدن  . انديشه ، اندازه است. ميشود 

ازسوئی ديگر، خود . ھست ) سنگ ( يعنی خودش ترازو وسنجه 
» شاھين ترازو« ، درگويشھا ، به معنای» جان = جی = ژی« واژه 

خرد . به سخنی ديگر، گوھرجان يا زندگی ، ترازو ھست . ھست 
انسان ، خرد آزماينده ھست ، چون خودش ترازو وسنجه است ، و 

برپای ( ، ازخود ھست ، قائم به ذات ھست است » سرور« و ازاين ر
اين انديشه  که مولوی ازانسان ميخواھد که ) .   خود، راست ميايستد

خودش ، ميزان خودش بشود ، يادگاری ازاين انديشه کھن است که 
 ، ميزان »  ھم ليلی وھم مجنون بودن=گوھرجفتی « انسان ، دراثر
  :خودش ھست 

  ی ، ساعتی موزون اينساعتی ميزان آن

  ميزان خودشو ،  تاشوی موزون خويشبعد ازاين ، 

  ھرکسی اندرجھان ، مجنون  يک ليلی شدند

  عارفان ، ليلی خويش و دم به دم ، مجنون خويش
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درفرھنگ ارتائی ، اين خدا وشريعت نيست که ھمه را امتحان ميکند 
انسان با  . دو ميآزمايد ، بلکه اين خرد انسانست که جھان را ميآزماي

است ، ) ترازو وسنجه ( خرد آزماينده اش ھست که خودش ميزان 
  . چون با ترازو ھست که انسان ميآزمايد وبا آزمودنھا ، برميگزيند 

« ، ضد ساختن خرد با » ھوا و آزوآرزو «با » خرد« ضدساختن پس 
آنچه تنفس = ھوا « به  . است» ازخود بودن ، بنياد ھستی خود 

 ازاين رو ھوا گفته ميشد ، چون ھوا وباد را که ھوای ،» ميشود 
ھوا، ھواست چون اصل . جنبنده است ، نخستين عنصرميدانستند 

اين ھوا ھست که ھستی می بخشد ، چون ھمه . ازخود بودنست
انسان ھم دراثرھوا، راست  . »راست می ايستند « دراثرھواست که  

  :مه اسدی باقی مانده است رد پای اين انديشه درگرشاسپ نا. ميايستد 

  ، از نھاد» آرميده باد« ھوا، ھست 

  »باد « چو جنبد ھوا ،  نام گرددش ، 

  ، گونه گون» تخم درکشت ھا « ھمه 

  »سرنگون « ، بود »ناراست افتد « که 

   »زور وسـاز آورد« ھوا ، درھمه،

   آورد»فراز « سرھرنگون ، زی 

  )صل حرکتاباد،( اين چنين گردان شدستھم ازباد ، 

  »ايستاده زمين « ھم ازباد ھست 

   »اختر تابناک«  و  »  آتــش«و»  فـلک«

  »استاده پاک « ھمه درھوا اند، 

 . ميايستند، و سربه فراز ميآورند» اخو = خوا = ھوا « ھمه از
، برپای خود ، راست » ھستی«. چيزی ھست که خود ميايستد 

، راست برشد، سرش « : انسان نيز درپيدايش  . ايستادنست
جفت ھXل « ُوبرفراز اين سرو بلند ، ماه پـراست، که . » چوسروبلند

ھXل ماه ، تخمدان جھان است ، که . باشد » ماه و خوشه پروين 
درآنست ، وبدين سان ، » خوشه پروين ، تخم ھای کل جھان ھستی 

» رماه پ« ) .آئينه = بينا: نام ماه ( ماه پر، اصل آفريننده روشنی است 
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بينش « داده ميشود ، اصل» آدينه = آيينه = دين « ، که اينھمانی با 
  . است ،خوشه ای برفراز اين سرو است »زايشی ازگوھرھرانسانی

  

  )آتش جان = اخو( گوھرانسان 

  درفرھنگ ايران

  برضد ھرگونه قدرتی ھست
  

  با تصويرانسان، : فرھنگ ايران

   بنياد آزادی را ميگذارد
  

که درنامش، برجسته ) تخم+ مر= مردم (= ساننخستين تصويران
رام = اندروای= پيشوند مـر(ونمايانست ، تخميست که گوھرش 

به عبارت . ، جفتی وانبازی و ييمائی وسنگی است ) ھوا= جی=
انسان، وجوديست که برپای خود ميايستد وازخودھست ديگر، 

 خواه ناخواه ، اين تصويرانسان ، تصويری . وسروروسرفرازاست
، چه سياسی ، چه  بسيارخطرناک برای ايجاد ھرگونه قدرتی

ازاين رو . افتصادی، چه دينی درتاريخ ، بوده وھست وخواھد بود 
فرھنگ ايران ، ھميشه درتضاد با ھمه قدرتھا بوده است و ھمه 

امام زمان ھم قدرتش ، غصبی  . قدرتھا را غصبی ميدانسته وميداند
ِيا فرزند » مر« چون انسان ، تخم . دارد اين انديشه ، استثناء ن. است 

درزمان ھست، که ھم » خدای زندگی= خدای ھوا= رام = اندروای 
= رام = خدای ھوا= اندروای « به معنای جفت ھست، وھم به معنای 

است ، که » فرن = ارتا = اخو« اين تخم، ھمان .  »ھوا= جی 
يشود ، خود را ازسوئی درگيتی ودر زمان ، خود را ميگسترد، فراخ م

ّازسوئی ديگر، فرخ . ازتنگی به گشودگی ، کشيده ميشود . ميگشايد 
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برگ ) پرنا ( ، تخميست که farr-axv=hva+ farna= اخو+ فر(= 
ويا پر درميآورد ، ومی بالد ، به فرازميرود ، ھمان تخمی که 

اصل ) اصل جXل=( ّفرخ ، )  . دردرفش کاوه ، چھاربرگ ميشود 
اين اخو ، که ھمان آتش جان  .  رازنده وتعالی جو ھستبالنده وبرف

خوانده ميشود که گرمای  ) vaazisht(  باشد ، درگياه ، وازيشت 
) جنبش ازخود = جنبش ھوا(  و اين آتشی است که ازباد ،گياھی باشد

= وای= واز« ازريشه » وازيشت « پيدايش يافته است ، چون واژه 
Vaay =Vaaz «است ، ) باز( ا وباد وپرنده ن ھوساخته شده که ھما
. بوده است که به معنای جفت است» دوای  « ، دراصل واژهو اين

 ، نشان داده ميشده جفت دوپا يا دوبال، با »حرکت ازخود«مفھوم ِ
باشد، باد يا ھوای ) ازخود= که ھمان ھوا( پس گرمای درتخم . است 

و آتش ، . ود جنبانی ھست که درجنبش ، تبديل به گرما يا آتش ميش
ميشود، وبدينسان  گياه ، آزآتش ) برزه ( شعله ميکشد ومی يازد و بلند 

  ا. می بالد ) ازخود ( گياھی ، ازجنبش ھوا 

، ھم به معنای فرازروئيدن ، » واخشيدن « زاين روھست که واژه 
زبانه کشيدن وشعله « باليدن، پيشرفت کردن  است وھم به معنای 

، اين زبانه » واخش «  والھام و وحی يا گفتارو روح. ورشدنست 
، ازخود، ) ھوا يا باد در تخم ( آتش درتخم . وشعله آتش جان ھستند 

 ازخود پروازکننده وازخود، – يا ازخود بالنده –به فراز رونده است 
 ustan= ّاخو، فرخ ميشود، اخو،اوستان اخو. به معراج رونده است

axvih اوستان « ندشده، ايستاده است و اوستان، برخاسته، بل.  ميشود
، وجدان بيدارو وجدان نيرومند ، يا نھاد نيرومند و برپای » اخويه 

  .خود ايستنده ، ازخودھست 

، فطرت ) بلندی= صعود، عروج ، بـرز( اين جنبش ازفرود به فراز
ھستی انسانی، برپای  . ھست» تخم = اخو« انسان يا گوھرانسان در
= فرخ ( يافتن و بلندی جستن و پروازکردن خود ايستادن  و فرازی 

ھستی انسان ، . است ) برگ درآورن، بال درآوردن = اخو+ پرنا
اين انديشه فرھنگ ايران ، به کلی برضد .  ايستادن وخم نشدن است 
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ھست که از بی  ) 29يسنه ( گوشورون زرتشت درگاتا « تصوير 
« آنکه  .  ردنگھبانی ، شکايت ميکند و نيازبه نگھبان وسرور دا

ماه ِ فراز سروبلند ، که اصل بينائی درفراز ( دارد » ديدی ازفراز
، وجوديست که برپای خود ميايستد ، وطبعا نگھبان )انسان = است

اين کوراست که دنبال نگھبان ميرود که چنين ديده ای . خودھست 
  ولی . ندارد 

  ، برون زچشم)نگھبان وساDر( کوری  نميرود،به عصاکش

   صائب-  چه درپی خوبان فتاده ای  ، خوب شو ،خود

، باليدن و به فرازرفتن و خوشه شدن و عروج وصعود » غايت تخم«
  :اين انديشه ، وارونه انديشه خيام ھست . است 

  ھرچند که رنگ وبوی زيباست مرا

  سرو ، با qست مراچون Dله رخ ، و چو 

  »طربخانه خاک «  که درمعلوم نشد

  )غايت( ھرچه آراست مرا از بنقاش ازل ، 

، چھارنيرو » اخو « . غايت پيدايش انسان، درگوھرخود انسان ھست 
اين اخو ھست که ، . ميشود ) مينوی انسان ( ِ، يا چھارپر ضميرانسان 

را ) زندگی ( بينش ازفراز، فراخ بينی ،و بينش ازدور ميشود که جان 
، » ی که باھم دارند دانائ« اين انسانھا ھستند که با .  نگاه ميدارد 

جامعه ، خودش ، خودش را . اززندگی اجتماعی، نگھبانی ميکنند 
، ھمين » جانان = سيمرغ = شاه « معنای . سامان ميدھد وميآرايد 

= باز( ھوا يا وای يا واز . که جامعه باشد ، بوده است» خوشه«
D ، ازبا. مرغ ، سقوط وھبوط ندارد و. اينھمانی با مرغ دارد ) پرنده 

خاک وزمين ، جايگاه سقوط وھبوط . نمی افتد وسرنگون نميشود 
) نشستن درآشيانه ( نيست ، بلکه جايگاه وقوع ) ھوا يا باد ( مرغ 
  ) .   ميتوان ديد واقعنسرو نسرطائر، دو واژه در.( است 

» اخو« يزدانشناسی زرتشتی ، نيروھای ضميررا که ازاينست که
ضميرانسان ، ديگر، مرغ . رپر نميدھد ميرويند ، اينھمانی با چھا

. که درتصوير اصيل ايران بوده است  )  Seelenvogel(  نيست 
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چرا . چنانکه درتصويرکوروش با چھارپرش ، ميتوان ديد 
دريزدانشناسی زرتشت ، نيروھای ضمير، ديگر، پروبال نيستند ؟ 
چون سرفرازی وسروری ومعراج و پرواز، ازگوھر انسان ، سلب 

پرواز، رفتن به معراج ، « ازاين رو ھست که  .    ميگرددوحذف
برای انسان ، تحريم ميگردد، و عملی » سروری وسرفرازی 

، با ياری ديو، خرد ِ جمشيدازاين رو در شاھنامه ،  . اھريمنی ميشود
. به آسمان پروازميکند واين ديو است که اورابه معراج می برد 

درآموزه ) ه انسانھا شمرده ميشد ُجمشيد، بن ھم( گوھروجود انسان 
زرتشت ، بی بال وپرشده است ، حق به فراز رفتن ، حق سروری 

محمد نيز ، ھمين کشش گوھری انسان را ، تبديل . وسرفرازی ندارد 
سربرافراختن وبه معراج رفتن، که گواه .  ميکند )  آتش =(به ابليس 

خود را شريک است ، » قائم به ذات خود بودن = ازخود بودن « بر 
با اين پروازجمشيد در روز نوروز است که ،  . خداساختن ميشود

نوروز، روز تباھکاری خرد، سرکشی خرد . انسان ، تباھکار ميشود 
  .  انسان است که بزرگترين گناه ميباشد

خرد . نوروز، روز ماتم است. زمان ، با گناه انسان، آغازميگردد 
. را ندارد » ازخود بودن «  و انسان ، حق رفتن به معراج وسروری

« خردی که از . روز نوروز، روز، اھريمن شدن ِ خرد انسان ھست
برخيزد ، انسان را » سروری وسرفرازی = آتش جان = اخو

تباھکارميکند و انسان ، به قعر تباھی وگناه سقوط وھبوط ميکند ، 
 اصل يعنی.  جدا ازھم است ّاره شدن ازميان به دوشقهوپاداشش ، 

جفتی که اصل ازخود آفريدن ِروشنی وشادی وجنبش است ، 
  .درانسان ، برای ھميشه از بين برده ميشود 

آنگاه در يزدانشناسی زرتشتی ، کيومرث ، جانشين جمشيد فرازخواه 
سقوط = افتادن « کيومرث ، تخميست که نخستين کارش ، . ميگردد 

« ، به جای ِاين افتادگی وسقوط وخاک مرده شدن . ومردن است » 
ھمين مسئله را محمد . ، گوھرانسان ميگردد »اخوی فرازبالنده جمشيد

را که تخم آتش و  » ،حارثحرث= ارس = ارتا « او ، .، داشته است 
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نام ديگر ابليس . گوھر  وفطرت خدائی انسانست ، ابليس ميسازد 
که پيشوند  » مـره - ابو« است و ديگری  » حرثابو« درعربی ، يکی 

  .است » مردم = تخم +  مـر«

فطرت اصلی يا گوھر انسان ، سرچشمه جان انسان ، ابليس ميشود ، 
بالندگی وسرفرازی وسروری « وعقل ايمانی ، بايد ھميشه برضد 

= اخو= ھوا« فطرت اصلی انسان ، که  . بجنگد» جوئی گوھريش 
باشد ، طرد ورجم ولعن وابليس  ساخته ميشود و به جايش ، » ارتا 

، فطرت انسان ميگردد » حمالی امانت«ت وتابعيت و اطاعت وعبودي
، وبنياد آزادی را که فرھنگ ايران با تصويرانسان آورده بود، نابود 

وانسان بايد . ومنفورو زشت وخوار، وبزرگترين دشمن انسان ميسازد 
روزانه بارھا ، در رکوع وسجود وقعود ، فطرت حقيقی خود را بنام 

 وبشکند وفروبنشاند ، يا به عبارت ديگر، رجم ابليس درخود ، بخمد
، که آزادی ) آتش جان = ارتا = اخو( گوھر اصلی انسان . ولعن کند 

است ، ابليس ِملعون ، واعدا عدو انسان  ) ازخود بودن ( درسروری 
  .   ميگردد 

  

  انسان، گناه نميکند ، بلکه اشتباه ميکند

  ھمبا» اشتباه « و » گناه « رابطه دومفھوم 

» انسان گناھکار«، و طرد »انسان اشتباه کار«با پيدايش 
  ، بنياد ميشود» آزادی« ،

  

، دانا ) سکوqر( ِھرانسانی با خرد آزماينده خود، درزندگی درزمان 
ازخود بودن « ، بنياد سرفرازی وسروری و » دانائی«  ، واين ميشود
 ، پيدايش غنای گوھرانسان، در زمان ودرمکان. است » انسان 
« است ، واين را گستاخی » جنبش از تنگی به گشادی « ھميشه 

دانائی وبينش ، ھميشه .  ميناميدند » فراخ شوی ِاخو = ويستا اخو
آتش جان ، ھميشه . است ) بسط، فراخشوی ( جنبش ازتنگی به گشادی

» دوپديده تنگی وگشادی « درپيدايش در زمان ودرمکان ، با 
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، » بينش و دانائی درزمان ودرمکان تنگی « ھميشه .  کاردارد 
تنگی دانائی ، متXزم با خطا وسھو ولغزش واشتباه است ، ولی اين 

 .  وارد نميآورد» ازخود بودن « خللی در سروری و سرفرازی و 
است ، و » پديده تنگ درمحدوده زمان ومکان «  ،  بيان  »اشتباه«

گستاخی .   است »دروازه گشايش به آينده « درست درک اين تنگی ، 
، که پھن شدن و گشوده شدن اخو ھست ، درک اين تنگی زندان بينش 
، و شکستن درب اين زندان بينش خود ، و گشودن راه به بينش گشاده 

فطرت انسان ، درپيدايش ، گستاخ است ، به . تر درآينده است 
فطرت انسان  . عبارت ديگر، ازتنگی به گشادی درحرکت است

. ھربينشی، دو رويه دارد .  ست که  خودگشا ھست درروند بينش ا
ھربينش زنده ای ، حرکت از تنگی بينش دربرھه ای اززمان ومکان 

 . است) برھه ای ديگراز زمان ومکان ( ، به گشايش درزمان آينده
فطرت انسان ، با درک تنگی بينش خود درآن زمان ومکان ، آرام 

.   زمان بعدی ، می نمايد نمی ماند، و خودرا دربينش گشوده تری در
اين  . دراشتباه کردنست که  اين تنگی بينش خود را درمی يابد

« دريافت تنگی ، دريافت ضعف وناتوانی فطرت خود نيست ، بلکه 
دريافت تنگی بينش است که درزمان ومکانی تنگ ، پيدايش يافته 

، ودرست اين دريافت تنگی بينش خود ، راه را به آينده » است 
ھراشتباھی، دروازه ايست .  تجوی بينش گشاده تری بازميکند وجس

انسان ، دراشتباه وخطا وسھو کردن .  به گشودن بينش تازه درآينده 
   ،تنگی پيدايش آن« ، ضعف فطرت غنی خود را درنمی يابد ، بلکه 

، امکانات گشايش تازه بينش خود را درآينده ، درمی » رروند زمان  د
 ، ھميشه درحرکت دريافت تنگی ، به سوی گشادی بينش زنده.  يابد 

  .   است ، واين تنگی را دراشتباه وسھو وخطا، حس ميکند 

بينش درحرکت بسوی گشادی ، بھشت را می يابد ، ولی با توقف 
درآن بينش ، فطرت ناگنجای انسان درآن بينش ، نمی گنجد ، و آن 

وزش ميشود بينش ، برايش تنگ ميشود ، وبھشت ديروز، دوزخ امر
 ميانگيزد که ا، و درست ھمين اين نفرت از دوزخ تنگ بينشش ، اور
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بينش خود را دربرھه ديگر از زمان ومکان ، بگشايد تا درآن بگنجد 
) بھمن + ارتا= اخوشه = اخو( گوھرانسان  .  وباز بھشت تازه بسازد

 ھميشه به رغم خود گشائی گام به گام در روند زمان ، با اشتباه کردن
در ھربينشی ، ناديده ھا و . ، به درک تنگی بينش خود ميرسد 

اشتباه ، در آزمايش ، . تاريکيھاھست که بيان غنای فطرت انسانست 
بيان تنگی بينشی است که در زمانی خاص ، درانسان ، پيدايش يافته 
، و به ھيچ روی ، نفی غنای فطرت يا گوھر انسان نيست ، که 

   . ی و دانستنی شودميتواند درآينده ، ديدن

.  ميگردد » آشتباه « ، جانشين مفھوم » گناه « دراديان نوری ، مفھوم 
داستان آدم وحوا ، که مشترک بين اديان ابراھيميست ، نميگويد که آدم 
وحوا ، به رغبت خودش ازبھشت بيرون رفت ، چون بھشت ، برايش 

. ميکند ولی انسان ، بھشت را ھم که تنگ بشود، ترک . تنگ بود 
ھمه دوزخ ھا ، . بھشت ھا نيز دراثر تنگ شدنست که  دوزخ ميشوند 

يھوه والله ، آدم وحوا را ازبھشت برای .  بھشت ھای تنگ شده اند 
گناھشان ، بيرون نينداختند ، بلکه اين انسان بود که ازاشتباھش فھميد 
که بھشت ، جای تنگ است ، که بينش خدا ازنيک وبد ، تنگی دربينش 

  .  نسان ميآفريند ا

اين گناه آدم نبود که ميوه قدغن شده را خورد ، بلکه اين اشتباه او 
انسان ، درعمل کردن  . بود که بينش يھوه والله را درست دانست

، گناه نميکند ، بلکه  اشتباه ميکند، و اين ) آموزه ( طبق يک بينش 
. گ است اشتباه ، اورا متوجه آن ميسازد که آن آموزه وبينش ، تن

آنچه موءمن گناه خود ميداند تا آموزه اش ، مقدس وآسيب ناپذير باقی 
. ميداند » تنگی آموزه وشريعت = تنگی بينش « بماند ، متفکر، 

موءمن نبايد توبه کند يا به دوزخ برود ، بلکه او بايد بينش مقدسش را 
گناھش ، چيزی جزاشتباھی نيست که درآن آموزه . اصXح کند 

آن بينش ، بينش حقيقی  .  انسان ، بينش خودش ساخته استھست که
برای زندگی درگيتی ودرزمان است ، که انسان ، دراشتباه کردن ، 
ضعف را تنھا به خود و به عمل خود نسبت نميدھد ، بلکه ھمچنين ، 
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 انسان ، بايد .» بينشی ميداندکه طبق آن عمل کرده است« ناشی از
زيد وميزيسته است، با آزمودن ، بينش ھائی را که طبق آن مي

با آزمودن واشتباه »  آزادی« .تغييربدھد ، تا جھان نيز ، تغيير بيابد 
  .کردن ، بنياد ميشود 

آموزه ( را برای دست زدن و تصحيح کردن دانش خدا» در« گناه ، 
می بندد، ولی اشتباه، دررا برای تصحيح دانش ) وشريعت ودينش
ی، سوراخی و امکانی برای کليد خرد ھراشتباھ . انسان ميگشايد

ھراشتباھی نه تنھا درک تنگی . است که راه بينش را درآينده بگشايد 
 محسوس  دريک بينشرا باخود ميآورد ، بلکه  تنگشدگی وجود خودرا

  .  ميسازد 

 وانسان پشت  ،ھنگامی ، ترس از اشتباه کردن ، ترس از آزمودن شد
او درايمان ، . ايمان ، گشوده است ن کرد ، راه خود را به دبه آزمو

دانشی ميجويد که درآن، نيازبه آزمودن و ترس ازاشتباه کردن نيست 
، ولی ازآن پس، ھمه اشتباھات آن دانش الھی را ، بنام گناھان خود 
می پذيرد و ھميشه خود را مقصرميداند ، و به اميد شفاعت وعنايت 

  :در آخرت، دل خوش ميکند ونميداندکه 

  ه به رغبت نگری، راھزن تستدرھرچ

  )صائب ( برھرچه کنی پشت ، ترا راھنمائيست 
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